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مامان! بابا!
 من گوشی می‌خواهم!

پارساجان گوشی
می‌توانم با آن کلّی بازی  به چه کارَت می‌آید؟ 

کنم و سرگرم شوم.
می‌توانی با دوستانت 

بازی کنی و سرگرم 
شوی. 

پیش ما بود. کاش پارسا هم 

من به دوستانم نیاز دارم!
با اینکه کلّی با گوشی بازی کردم 

ولی حوصله‌ام سر رفته است! اگر پیش 
دوستانم بودم با هم فوتبال بازی 

می‌کردیم.

ت ببرید.
ّ

دوست عزیزم! قصّه‌ی ما یک تجربه‌ی جدید را نشان می‌دهد. امیدوارم از دیدن و خواندن آن لذ

هم‌بازی  نفیسه نجفی قدسیبهترین 
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 محمّدعلی ارجمند
 تصویرگر: زهرا دفنوک

سلام به بچّه‌های خوب اهل رشد!
سال نوی شما پر از روزهای شاد و رنگارنگ! 

در شـماره‌ی قبلی با وزن و آهنگ شـعر آشـنا شـدید. در این شـماره، به 
یکی دیگر از فوت و فن‌های شاعری نگاهی می‌اندازیم.

قبـل از آن، یک بازی با دوسـتانتان راه 
بیندازید. هرکس کلمـه‌ای بگوید و نفر 
بعـد از او، کلمـه‌ای را کـه آخـرش مثل 

آخر کلمه‌ی نفر اوّل باشد. شروع کنید: 
داشت ‏�� کاشت

ســرد ‏�� زرد
بــــاز ‏�� راز

هـیـچ‏ �� پیچ
سَــــر �� پَر

ایـن بـازی در واقـع تمریـن یکـی از 
قواعد شاعری است.
 این شعر را بخوانید:

در چشم‌های مادر
صد دشت آفتابی

صد کوهسار پر برف
صد آسمان آبی 1

1.  محمود کیانوش

همان‌طـور کـه می‌بینیـد، حـروف آخر 
کلمه‌هـا‌ی »آفتابـی« و »آبـی« یکـی 

هستند.
یک شعر دیگر:
دیگی پر از آش
یک شام ساده

در دور سفره
یک خانواده2

در ایـن دو بیـت هـم، حـروف آخـر 
کلمه‌هـا‌ی »سـاده« و »خانـواده« مثل 

هم هستند.
به این کلمه‌ها قافیه می‌گویند. 

2. مصطفی رحمان‌دوست

حالا بیایید خودمـان را امتحان کنیم و 
قافیه‌ها را در این شعرها پیدا کنیم.

چه جای روشنی شده
 محلّه‌ی قشنگ ما

 شکوفه‌های شیشه‌ای  
شکفته روی سیم‌ها3

****************** 
چشمه پرید از خواب

لبخند باغ را دید
 		 از شوق دیدن او

قُل‌قُل دوباره جوشید4
******************

خانه‌ها را آفتاب
می‌زند رنگ نشاط

		 فرش‌ها را مادرم 
می‌تکاند در حیاط5

بـد نیسـت بـرای تمریـن بیشـتر، بـه 
قسـمت شـعر شـماره‌های قبلی مجلّه 

سری بزنید.
امّـا نـکات دیگری هـم در مـورد قافیه 
در  بعـدی  شـماره‌ی  در  کـه  هسـت 

موردشان صحبت خواهیم کرد.

تـا شـماره‌ی بعدی، شـعر بهارتـان پر از 

قافیه‌های قشنگ!

3.  زهرا دلاوری
4.  فاطمه غلامی

5.  محمود پور‏وهّاب

22
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سفره‌ی افطاری
مادرم مهمان که دارد

می‌شود روزش دل‌انگیز 
آب جوشش زعفرانی

قوری چایش هِل‌انگیز

مثل یک نقّاش ماهر
می‌کشد گل روی حلوا

مغز گردو می‌گذارد
جای هسته لای خرما

شربتی مخصوص دارد
با گلاب و تخم ریحان

می‌گذارد توی سفره
نوش جانِ روزه‌داران

 آذر صادقیان

این جمعه با بابابزرگم
یک اتّفاق تازه افتاد

رفتیم ما با هم مصلّّا
هم پرهیاهو بود هم شاد

پُر بود از سجّاده و مُهر
پُر بود از یک حسّ مبهم
در روز قدس انگار بسیار

ما متّحد بودیم با هم

یک‌دفعه با هم ایستادیم
یک‌عالمه دست و دعا بود
وقت قنوت، آزادی قدس

حرف دل ما و خدا بود

ساکت کنار هم نشستیم
وقتی که آقا خطبه را خواند

این جمعه با این حسّ شیرین
در خاطرات دفترم ماند

  اکرم السّادات هاشمی‌پور

ین یک حسّ شیر
ای ابرهای خفته در دریا

رنگین‌کمان خفته در باران
ای رودهای خفته در چشمه

ای جنگل پیچیده در مه

ای ابرها
ای چشمه‌ها

 ای جنگل و رود
در انتظار لحظه‌ی دیدار

 خواهم بود

  محمّد علیمحمّدی

لحظه‌ی دیدار

فروردین 1403 
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 طیبه دلقندی 
  تصویرگر: زاهده معینی

کنار نخل
دختری

محبوبـه داشـت نوشـته‌اش را پاک می‌کرد که دسـتش به دفتـر غزل خورد 
و دفتـر پـرت شـد وسـط کلاس. جیـغ غـزل در آمـد کـه: »آهـای! حواسـت 

کجاست؟«
محبوبه هم صدایش بلند شد: »حالا مگر چه شد؟«

غزل گفت: »واقعاً که پر رویی!«
بعـد با کنار دسـتش، ضربـه‌ی محکمی به کتاب محبوبـه زد و آن را پرت کرد. 

محبوبه داشت درس هدیه‌های آسمانی‌اش را می‌خواند.
کتـاب چرخـی در هـوا زد و محکـم خـورد بـه دیـوار. محبوبـه احسـاس کرد 
گوش‌هایـش داغ شـده‌اند. قلبـش تند تند می‌زد. نفسـش به شـماره افتاده 

بود. مشـت‌هایش را چنان فشـار می‌داد که درد گرفتـه بودند. حرف‌های 
زیـادی کـه انـگار داغ بودنـد و گلویـش را می‌سـوزاندند، آمـاده‌ی 

پریـدن به بیـرون از دهانش بودند. امّا او نمی‌توانسـت چیزی 
بگویـد، چـون فکرش هنـوز میان صفحه‌ی کتاب درسـی جا 

مانده بود.
یک‌دفعـه نفهمیـد چه اتّفاقـی افتـاد. انگار وارد نقّاشـی 
همـان صفحه از کتاب شـد. کنار نخل ایسـتاد. دو مرد 
روبه‌روی هم ایسـتاده بودند؛ مردی با لباسـی سـبز و 

تمیز و مردی خسـته و ژولیده. مرد خسـته و ژولیده 
کـه خاک‌آلـود و اخمـو هـم بـود، بـر سـر دیگری 

فریاد می‌زد و به او بد و بیراه می‌گفت.
مرد سـبزپوش نزدیک‌تـر رفت. سـاکت ماند 
تـا حرف‌هـای زشـت و ناخوشـایند او تمام 

شود.
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 دسـت روی شـانه‌ی او گذاشـت و به‌آرامی گفـت: »بـرادر، معلوم 
اسـت کـه خسـته‌ای! بـه گمانـم تـازه از راه رسـیده‌ای و در شـهر مـا غریبی. 
در  وقـت  هـر  تـا  اسـت.  بـزرگ  مـا  خانـه‌ی  برویـم.  مـا  خانـه‌ی  بـه  هـم  بـا  بیـا 
گر اسـب یـا پول و غـذا نیاز  شـهر مـا بـودی می‌توانـی مهمانمـان باشـی. ا

 گرسنه هم هستی.«
ً

داری در اختیارت می‌گذارم. حتما
اخم‌هـای مرد باز شـد. خیلی جـا خورد. سـرش را پایین انداخت. 

توی دلش گفـت: »ای وای! ایـن مـرد کـه خیلـی مهربـان اسـت! این 
حرف‌هـا چـه بود که بر زبان آوردم؟!«

وقتی دسـت مرد سـبزپوش را روی شـانه‌ی خود حس کرد خیلی 
خجالت کشـید. عرق‌های پیشـانی‌اش را پاک کرد و با شرمساری 

گفـت: »مـرا ببخشـید. تـا امـروز شـما و پدرتـان بدتریـن آدم‌هـای روی 
نمی‌شناسـم.  بهتـر  شـما  خانـدان  و  شـما  از  امـروز  ولـی  بودیـد  زمیـن 

خداونـد بهتـر می‌داند چه کسـی را جانشـین خود در روی زمین کند!«
بـا صـدای زنـگ مدرسـه، محبوبـه جا خـورد. بـه طـرف کتابش 

رفت.
غـزل آب دهانـش را قـورت داد و یـک قدم عقب رفـت. محبوبه 
آرام کتابـش را تکاند. قمقمـه‌ی آب را از جامیز درآورد و چند جرعه 
آب خـورد. نفـس عمیقـی کشـید. دیگـر داغ نبـود و قلبـش تند 

نمی‌زد.
آرام بـه غـزل گفـت: »از ایـن بـه بعد حواسـم را جمـع می‌کنم. من 

باید وقتی از پاک‌کن استفاده می‌کنم، بیشتر دقّت کنم. ببخشید!«
گونه‌هـای غزل سـرخ شـد. دسـتپاچه دویـد و دسـت محبوبه را 
گرفـت: »کار مـن خیلـی بد بـود. نباید کتابـت را پـرت می‌کردم. 

ببخشید! واقعاً ببخشید!«
محبوبـه کتاب هدیه‌هـای آسـمانی‌اش را باز کرد. 

بـه  آورد.  را  امـام حسـن )ع(«  درس »صبـر 
نقّاشـی درس نـگاه کـرد. داخل تصویـر، کنار 
نخـل، دخترکـی داشـت به آن دو مـرد نگاه 
می‌کـرد. او لبخند می‌زد و خیلـی راضی به 

نظر می‌رسید.
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سروش کوچولو، سروش کوچولو، نیوتن نیوتن و و 
 علی زراندوز ابوریحان بیرونی!ابوریحان بیرونی!

  تصویرگر: سیّده شکیبا میربزرگی

در بخش قصّه‌درس به محتواهای زیر از کتاب‌های درسی دوره‌ی دوّم ابتدایی به طور کاربردی اشاره 
شده است: فارسی پایه‌ی چهارم، علوم پایه‌ی چهارم، علوم پایه‌ی ششم، کار و فنّاوری پایه‌ی ششم.

سـروش‌کوچولو دوبـاره پرسـید: »یعنی قبـل از اینکـه نیوتن 
جاذبـه را کشـف کنـد، توپ‌ها به زمیـن نمی‌افتادنـد؟« صدرا 
هـم در جوابـش گفت کـه البتّه که قبـل از کشـف او، توپ‌ها 
بـه زمیـن می‌افتادنـد. سـروش‌کوچولو بـا شـنیدن جـواب 
صـدرا، گفـت: »پس نیوتن کشـف خیلـی مهمّی هـم نکرده 
اسـت! اگـر مـن قبـل از نیوتـن بـه دنیـا می‌آمـدم، حتمـاً با 
پرسـیدن همین دو سؤال، می‌توانسـتم جاذبه را کشف کنم!« 
و ادامـه داد: »راسـتی، اگـر مـن جاذبـه را کشـف می‌کـردم، 

نیوتن می‌خواست چه چیزی را کشف کند؟!« 

حلمـا و صـدرا، سـروش‌کوچولو را به اتاقشـان بردند تا سـرش 

را بـا چنـد اسـباب‌بازی دوران کودکـی‌ خـود گـرم کننـد؛ امّـا 

سـؤال‌های سـروش‌کوچولو تمامی نداشت. مشـکل اینجا بود 

کـه او از دلِ هـر جوابی، یک سـؤال جدید کشـف می‌کرد. مثلًا 

پرسـید: »چـرا وقتـی توپّم را رهـا می‌کنم، به زمیـن می‌افتد؟« 

حلمـا هـم در جواب گفـت: »افتادن تـوپ، به خاطـر جاذبه‌ی 

زمین است. جاذبه را دانشمندی به نام نیوتن کشف کرد.« 

اینجـا بـود که عمّه‌لیلا، چشـمش به حلما و صـدرا افتاد که 

بـا دهان‌هایـی از تعجّـب بـاز مانـده، بـه سـیل سـؤالات 

پسـرعمّه‌ی کوچک خـود گـوش می‌دادنـد. او بلافاصله به 

پسـرش گفت: »خب، حالا برو با پسـردایی و دختر‌دایی‌ات 

کمی بازی کن و هر سؤالی هم داری از آن‌ها بپرس.« 

م مثـل خانه‌های  و ادامـه داد: »اگـر من زیاد شـیر بخـورم، قَدَّ
شـهر بلند می‌شـود؟« ، »چرا در شـهر فقط گربـه و کلاغ وجود 
دارد؟ پـس پروانه‌هـا و پرنده‌های خوش‌آواز کجا هسـتند؟« ، 
»چرا همه‌ی مردم شـهر سرشـان در گوشی‌هایشـان است؟« ، 
»چـرا مـن تلفن همـراه ندارم که سـرم دائـم در آن باشـد؟« ، 

»چرا ... ؟«.

آن روز حلمـا و صـدرا خیلی خوش‌حـال بودند، چون قرار 

بود از روسـتا برایشـان مهمـان بیاید. مهمان‌هـا عمّه‌لیلا 

و پسـر کوچکـش، سـروش بودنـد. عمّه‌لیال محصولات 

دسـت‌دوز تولید می‌کرد و برای شـرکت در یک نمایشگاه 

صنایـع دسـتی، چنـد روزی مهمـان خانـه‌ی بـرادرش 

)باباحسـین( بود. وقتی عمّه‌ و پسـرش به خانه‌ی آن‌ها 

رسـیدند، سـؤال‌های سـروش‌کوچولو شـروع شـد؛ مثلًا 

پرسـید: »چـرا خانه‌های شـهر این‌قدر بلند هسـتند ولی 

خانه‌های روستای آن‌ها کوتاه‌؟« 
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پرسش 1:   آیا می دانید حدیث معروف »پرسیدن، 
نیمى از دانش است« از کیست؟

پیشنهاد:   دو ضرب المثل فارسی در مورد سؤال 
پرسیدن جست ‌وجو کنید.

موقـع  داشـت  عـادت  سـروش‌کوچولو  بهانه‌ی خاطرجـمع‌شــدن از قفــل‌بودن درِ مـاشین، بـا نشـد کـه باباحسین، پـس از شنـیدن چـند سـؤال او، بـه سـؤال‌هایش تمرکـز کنـد. به همیـن دلیل، اصاًل متوجّه سؤال‌پرسـیدن چشـم‌هایش را می‌بسـت تا بیشـتر روی خوش‌بختانـه 
عجله از خانه خارج شد. 

باباحسـین بـا خـودش گفـت: »اگـر بـه جـای دوسـت 

ابوریحـان، ایـن سـروش‌کوچولو بر بالین او حاضر می‌شـد، 

طفلکـی ابوریحـان هنـوز هم داشـت به سـؤالاتش جواب 

مـی‌داد و فرصتی برای پرسـیدن سـؤال خـود و حتّی فوت 

شدن، پیدا نکرده بود!«

همیـن کـه خواسـت از فایـده‌ی پرسشـگر‌بودن بـرای ذهـن 

کودکان، سـخنرانی کند، ناگهان رگبار سـؤالات سروش‌کوچولو 

درمـورد نـام ابوریحـان بیرونی آغاز شـد: »ابوریحـان بیرونی 

کیسـت باباحسـین؟ چـرا اسـمش بیرونـی اسـت و درونـی 

نیسـت؟ بـه چـه بیمـاری‌ای مبتال بـوده؟ کرونـا کـه نگرفته 

بوده؟! ابوریحان چه سـؤالی از دوسـت دانشـمندش پرسید؟ 

اصلًا اسـم این دوسـت دانشـمند چه بوده؟ نکند نیوتن بوده 

کـه قصـد داشـته بـرای کشـف جاذبـه‌ی زمیـن، از اطّلاعات 

ابوریحان سـوء اسـتفاده کنـد؟! ابوریحـان که بیمار می‌شـد، 

شـربت تلخ دکتر را خـودش با رضایت می‌خـورد یا مامانش 

مثـل مامـان مـن، سـرش را گـرم می‌کـرد و شـربت را بـه 

خـوردش مـی‌داد؟ آیـا ابوریحان، سـبزی ریحان هم دوسـت 

داشته؟« 

باباحسـین تازه از راه رسـیده بود. او هنوز در 
جریان حجم زیاد سـؤال‌های سـروش‌کوچولو 

قـرار نگرفتـه بـود. امّـا بـا شـنیدن حرف‌هـای اعضـای 
خانـواده، بـه داسـتان ابوریحـان بیرونی، که در کتاب فارسـی 

پایه‌ی چهارم بچّه‌ها خوانده بود، اشاره کرد. 

حلما و صدرا که از سؤال‌های مسلسل‌وار سروش‌کوچولو کلافه 
شده بودند، از دست او به مامان‌زهرا و مادربزرگ‌طیّبه شکایت 

کردند. مامان‌زهرا گفت: »کودکی خودتان در روستا 
یادتان نیست؟ هر کدامتان دو برابر سروش‌کوچولو 

سؤال می‌پرسیدید. نصف وقت اهالی روستا به 
پاسـخ‌دادن بـه سـؤال‌هـای شـما می‌گذشت. 

حتّی در یکی‌دو سالی که به اقتضای سنّتان 
مشـغول پـرسـیدن سـؤال‌هایـتان بودید، 

مقـدار محـصولات کشـاورزی و دامی روسـتا 
نصف شده بود!«
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درس‌هایی که  از 
حلمـا و صـدرا کـه به‌تازگی تحقیقی دربـاره‌ی زنبورهای عسـل زنبورگزیدگی گرفته شد!

انجام داده بودند، برای اوّلین بار، از شنیدن سؤال سروش‌کوچولو 
خوش‌حال شـدند؛ چون می‌توانسـتند یک بار دیگـر اطّلاعاتی 
را کـه جمع‌آوری کرده بودنـد، در جمع مطرح کنند. صدرا گفت: 
»ببین سـروش جـان، زنبورها از مفیدترین حشـرات روی کره‌ی 
زمیـن هسـتند. آن‌ها خیلـی هـم زحمت‌کش هسـتند. مثلًا 
برای تولید عسـلی به مقـدار یک بطری کوچـک، آن‌ها باید به 
طـور متوسّـط، در میان چهـار صد و پنجاه هزار تا سـه میلیون 

گل پرواز کنند.«

 مادر‌بزرگ‌طیّبـه گفـت: »آن‌وقـت، اگـر مـن از آقا صـدرا که 
می‌خواهـد بـه نانوایـی بـرود، خواهـش کنـم بـرود کمـی 
سـنبل‌الطّیب هـم از عطّـاری برایم بخـرد، کلّی غُـر می‌زند!« 
حلمـا دنبـال بحـث را گرفت و گفـت: »اگر زنبور‌ها نباشـند، 
گرده‌افشـانی گیاهـان هـم انجـام نمی‌شـود و اگـر گیاهان 
نابـود شـوند، حیوانات و انسـان‌ها هـم از بین 

می‌روند.«

آن طـرف پـرواز کنند و بچّه‌های بی‌گنـاه و کنجکاو مردم دارنـد؟! چرا این حشـرات نیـش‌دار، باید بـه این طرف و در آن‌همه جیغ و گریه، بپرسـد: »اصلًا چرا زنبورها وجود کردنـد او را آرام کنند. واقعاً کسـی فکر نمی‌کرد او ناگهان اطـراف سـروش‌کوچولو جمـع شـدند و هـر یک سـعی  پـس از ایـن اتّفـاق، همـه‌ی اعضای خانواده سراسـیمه 
را نیش بزنند؟« 

سـروش‌کوچولو و مـادرش عمّه‌لیلا، هنوز مهمان منزل دوقلوها 

بودند. روزی سـروش‌کوچولو به یاد حال و هوای روستایشـان، 

مشـغول بازی‌کردن با گل و گیاه پشـت پنجـره‌‌ی خانه بود که 

زنبوری نیشَـش زد. جیغی که او به خاطر زنبورگزیدگی کشـید، 

نشـان داد که بیـن جثّه‌ی کوچک کودکان و صدای جیغشـان 

یک رابطه‌ی کاملًا معکوس برقرار است!
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پرسش:  آیا می‌دانید کدام شهر ایران، قطب 
تولید عسل در کشور است؟

پیشنهاد: شما می‌توانید درباره‌ی پدیده‌ی 
کوچ زنبورداران کشورمان در طول سال و 

دلایل آن تحقیق کنید.

بیمار‌شـدنش می‌گزیـد، بـا این‌همـه »راسـتی، اگـر یـک زنبـور ابوریحـان بیرونـی را پیـش از بینـدازد کـه زنبـور نیشـش زد. او کمی فکر کـرد و گفت: بـود، اعتـراف کرد که می‌خواسـته زنبور عسـل را بـه دام حجـم اطّلاعاتی که حلما و صـدرا داده بودند، آرام شـده  سـروش‌کوچولو که درد دسـتش به کمک عسـل و البتّه 
خاصیّتـی کـه در نیـش زنبـور عسـل 
هسـت، اصاًل بیمـار نمی‌شـد. اگر هم 
مثـل  پسـردایی‌هایی  و  دختر‌دایی‌‌هـا 
حلما و صـدرا داشـت، در همان موقع، 
جــواب‌های خــوبی بــرای هــمه‌ی 

سؤال‌هایش می‌گرفت!« 

صـدرا بعـد از گفتن این نکته، تازه متوجّه شـد مامان‌زهرا در 

جمعشـان نیست. سـپس مادربزرگ‌طیّبه گفت که خداوند 

نیـز در قـرآن کریم، در سـوره‌ی نحل، به زنبور عسـل و مفید 

بودن عسلی که تولید می‌کند اشاره فرموده است.

صـدرا با وجود اینکه می‌دانسـت مامان‌زهرا آماده اسـت 
تا یک نکته‌ی اخلاقی هم به او گوشـزد کند، نتوانسـت از 
خیـرِ گفتـن یـک چیـز بگـذرد؛ او گفـت که حتّـی نیش 
زنبورهای عسـل، برای کسانی که به آن حسّاسیّت ندارند، 
تـا ۲۰  کـه ۱۸  می‌شـود  زده  تخمیـن  و  اسـت  مفیـد 
آنتی‌بیوتیـک و ضـدّ ویـروس طبیعـی بـه همـراه مـوادّ 

ضدّالتهابی و کاهش درد، در ترکیب آن یافت می‌شود. 

 سـروش‌کوچولو که مبهوتِ اطّلاعات 
زنبور عسـلی حلما و صدرا شـده بود، 
دیگـر گریـه نمی‌کرد و بـه آن‌ها خیره 

مانده بود. 

 مامان‌زهـرا بـه حلمـا گفـت: »می‌بینـی عزیزم؟ 

زنبورها که این‌قدر کارشـان مهم اسـت هم، وقتی 

کار  اوّل،  می‌گویـد،  آن‌هـا  بـه  کاری  مادرشـان 

مادرشـان را انجـام می‌دهنـد، بعـد می‌رونـد تـا 

جلوی انقراض موجودات کره‌ی زمین را بگیرند!«

دستش را تا مُچ، توی شیشه‌ی آن فرو کند!«کنـم که کسـی نتوانـد بـرای درمـان زنبورگزیدگی، درمـان دردهایـم می‌خرم، حتمـاً آن را جایی پنهان بعد حواسـم هست که وقتی عسل مرغوبی را برای بـه خانه رسـید و ماجرا را شـنید، گفـت: »از این به درس داشـت؛ به‌خصوص برای باباحسین؛ وقتی او اتّفـاق آن روز، بـرای همـه‌ی اعضـای خانـواده یک 

 اینجا بود که مامان‌زهرا با یک شیشـه عسـل از راه رسید 
و گفـت: »از قدیـم گفته‌اند بهترین دارو بـرای نیش زنبور، 
عسـل است. عمّه‌لیلا، عسـل را روی جای نیش زنبور روی 

دست سروش‌کوچولو  مالید.
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مادربزرگ‌طیّبه 
طبیب 

می‌شود!

کمــی کــه گذشــت، حلمــا و صــدرا هــم کنــار 
ســروش‌کوچولو در رختخواب‌هایشــان دراز 
کشــیده بودند و تحــت نظــر مادربزرگ‌طیّبه، 
می‌کشــیدند!  ســر  را  جوشانده‌هایشــان 
کم‌کــم خبــر بیمــاری بچّه‌هــا در محــل 
پیچیــد و وقتــی دوســتان آن‌هــا بــه 
عیادتشــان می‌آمدنــد، مادربــزرگ ‌طیّبــه 
بیماری جدیدی را در هرکدامشــان تشخیص 
مــی‌داد و آن‌هــا را در خانــه‌‌ی خــود بســتری 
چوبــی‌اش  صندوقچــه‌ی  از  و  می‌کــرد 

مقداری دارو به آن‌ها می‌خوراند. 

 بـه همیـن دلیـل، سـروش‌کوچولو دیگـر فرصـت و توانـی برای 
سؤال‌پرسـیدن نداشـت. دوقلوها پیش مادربـزرگ طیّبه رفتند و 
گفتنـد که چند عطسـه یا سـرفه یا جوش کوچک، دلیـل بر بیمار 
بـودن نیسـت. مادربـزرگ کمـی بـه حلمـا و صـدرا خیره شـد و 
گفـت: »حـالا که دقّت می‌کنـم، می‌بینم در این چند روز حسـابی 
از شـما دو نفـر غافل مانـده‌ام. چرا زیر چشـم‌هایتان این‌قدر پف 
کـرده؟ صورت‌هایتـان هـم که زرد شـده! کمـی صبر کنیـد؛ دو تا 

جوشانده... .« 

چنــد روز قبــل، ســروش‌کوچولو ســه تــا 

عطســه پشــت ســر هــم کــرد. اینجــا بــود 

ــا  ــامتی بچّه‌ه ــران س ــزرگ نگ ــه مادرب ک

شــد. از آن روز بــه بعــد، هر اتّفاقــی می‌افتاد، 

مادربزرگ‌طیّبــه بیمــاری یا عارضه‌ای جدیــد را در 

ســروش‌کوچولو تشــخیص مــی‌داد. نتیجه‌ی کار هم مشــخّص 

بــود؛ خوابانــدن ســروش‌کوچولو در رختخــواب و خورانــدن انواع 

و اقســام جوشــانده‌ها و خوراکی‌هــای مقــوّی و بُخــور دادن‌های 

پشت سر هم به او!
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پرسش اوّل : 
در زمان‌های قدیم، کدام دانشمند ایرانی الکل را کشف 

کرد؟
پرسش دوّم:  

آیا می‌دانید این روزها، انسان‌ها بیشتر به چه بیماری‌هایی 
مبتلا می‌شوند؟

بـا  توضیحـات،  ایـن  بـا  بچّه‌هـا 

رختخواب‌هایشـان  از  خوش‌حالـی 

بلند و مشـغول بازی شـدند. هنگام 

خداحافظـی، بـرادر حاج‌آقـا تهرانی 

بـه مادربـزرگ گفـت: »بـا توجّـه به 

علائمی که در شـما می‌بینم، احتمالًا 

قــندتان بـالاســت. الـبتّـه زمـانی 

می‌توانـم نظـر نهایـی‌ام را بیان کنم 

که آزمایشـی را که برایتان نوشـته‌ام 

انجـام دهــید و جوابش را بـرایــم 

بیاورید.« 

 برادر حاج‌آقا تهرانی، برای مادربزرگ توضیح داد که: 

»درسـت اسـت هـر بیـماری، نشانه‌ای دارد ولی هر 

نشانه‌ای علامت بیماری نیست و تشخیص، فقط بر 

عهده‌ی پزشکان و متخصّصان است.« 

مادربـزرگ کـه مهمان‌های جدیـد را دید، فـوراً علائم 

چنـد بیمـاری را در آن‌هـا تشـخیص داد. حاج‌آقـا 

تهرانـی با شـنیدن توضیحـات مادربـزرگ، خندید. او 

گفـت کـه اتّفاقـاً چنـد روز پیـش به خاطر شـغلش، 

آزمایـش کاملی داده و می‌داند سـالم اسـت. از قضا، 

بـه  و  بـود  همراهـش  آزمایشـش  جـواب  برگـه‌ی 

مادربزرگ‌طیّبـه گفـت کـه می‌تواند به ایشـان تقدیم 

کند تا ملاحظه کنند!

پـس از مدّتـی، کم‌کـم محلّـه خلـوت شـد؛ چـون 

اکثـر اهالی محـل، طبق تجویـز مادربزرگ‌طیّبه، در 

حـال اسـتراحت در خانه‌هایشـان بودنـد چـون 

گمـان می‌کردند بیماری‌هـای مختلفـی گرفته‌اند. 

تـا اینکـه روزی حاج‌آقـا تهرانـی و بـرادرش، کـه 

پزشک بود، به عیادت بابامرتضی آمدند. 

می‌شـد از چهـره‌ی مادربزرگ‌طیّبـه در آن لحظـه خوانـد 
کـه فهمیـده اسـت بـه محـض رفتـن مهمان‌هـا، قـرار 
ـه‌ها او را در تـخــت بســتری کـنـنــد و بـا  ّـ است بچ

جوشانده‌ها و بخورها از او پذیرایی کنند! 
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از انتهای یک بطری پلاستیکی، 7 سانتی‌متر بالا بیا و 

آن را بِبُر. حالا ظرفی شبیه کاسه داری. نوار باریکی به 

پهنای دو سانتی‌متر را به لبه‌ی کاسه‌ی 

پلاستیکی ‌ بچسبان.

یک طرح را )مانند تصویر( روی نمد 

بکش و آن را قیچی کن. از این طرح دو عدد لازم داریم.

انتهای الگوهایی را که در مرحله‌ی 2 قیچی کرده‌ای، 

جمع کن و نوار باریکی را دور آن بپیچ. آن‌ها را 

به دو طرف کاسه بچسبان.

خوراکی‌ها را داخل کاسه بریز و دایره‌ای به اندازه‌ی 

قطر کاسه‌ی پلاستیکی قیچی کن و به دهانه‌ی 

آن بچسبان. 

طبق تصویر، تکّه‌ها را به هم وصل و عیدی‌ات را کامل کن. 
می‌توانی هرطور که دوست داری آن را زیباتر کنی.

1

2

34

یک عیدی شیرین!
وسایل مورد نیاز:

چه کار باید بکنیم؟

✴پارچه‌ی نمدی ✴ چسب مایع ✴  قیچی 

✴بطری‌ پلاستیکی ✴خوراکی‌های شیرین و رنگی

ســال جدید و طعم شیرین عیدی! نظرت در مورد یک 

عیدی خوش‌مزه چیســت؟ می‌توانی دوستان یا خانواده‌ات 

را بــا یک هدیه‌ی پر از خوراکی خوش‌حال کنی.
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✅  موزِ نرم و رسیده، یک عدد

✅  تخم‌مرغ، یک عدد

✅  آرد، نصف لیوان

✅  شکر، یک‌چهارم لیوان

✅  روغن مایع، 3 قاشق غذاخوری

✅  وانیل، نصف قاشق چای‌خوری

✅  بیکینگ‌پودر، نصف قاشق مربّاخوری

✅  نمک، سر قاشق چای‌خوری

موادّ لازم: 

طرز تهیّه)با کمک بزرگ‌ترها(

نـان مـوزیِ نـان مـوزیِ 
خوش‌مزهخوش‌مزه

 اعظم اسلامی

�� موز را پوست بکَنید و در بشقابی با چنگال لِه کنید. 
��تخم‌مرغ‌ را در ظرف مناسبی بشکنید و آن را با موز له‌شده با چنگال هم بزنید تا کاملًا صاف و یکدست شوند.

��نمک را بریزید و باز هم بزنید.
��شکر و روغن و وانیل را به مایه اضافه کنید و باز هم بزنید. 

��آرد و بیکینگ‌پودر را با هم مخلوط و الک کنید تا گلوله‌ نداشته باشند. آن را در مایه بریزید و خوب هم بزنید.
��داخـل یـک تابـه‌ی متوسّـط را با روغـن چرب کنید و مایـه‌ی نـان را آرام در آن بریزید. تابـه را روی اجـاق بگذارید. در 

تابه را هم بگذارید.

��بعـد از پنـج دقیقـه، وقتـی یـک طـرف نـان پخـت، آن را )بـا کمک‌بزرگ‌ترهـا( برگردانید تا طـرف دیگرش هـم بپزد. 
تقریباً بعد از سه دقیقه‌ی دیگر، نان خواهد پخت.

خوش‌مزه )بدون نیاز به فر(؛ مناسب صبح روزهای تعطیل

                                                                  
این نان 

خوش‌مزه 
نوش‌جان!

می‌توانی با پویش این رمزینه روش 
پخت این نان خوش‌مزه را ببینی.
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ماشـا وسـط صحنـه نشسـته اسـت. رویـا و شـادی که هر 
کـدام دو لیـوان چـای در دسـت دارنـد، بـا خوش‌حالـی و 
خنـده وارد صحنه می‌شـوند. آن‌ها کنار ماشـا می‌نشـینند. 
رویـا یـک لیـوان چـای را به ماشـا می‌دهـد و می‌گویـد: »بیا 

این چای را بخور، چای حرم امام رضا )ع( خوردن دارد.« *
ماشـا بـا لبخنـد چـای را از رویـا می‌گیـرد. او بـه چـای داخل 

لیوان نگاه می‌كند و می‌گوید: »چه خوش‌رنگ! ممنونم.«

شادی دو لیوان چای خودش را روی زمین می‌گذارد. 
ماشـا لبخنـد می‌زنـد و می‌گویـد: »شـما دوتـا دوتـا چـای 

می‌نوشید؟!«
شـادی با لبخنـد می‌گوید: »یکی‌اش مال رویاسـت. هـر بار که 
او عاشـق  لیـوان چـای می‌نوشـد.  بـه زیـارت می‌آییـم، دو 

چای‌های حرم است.«
شـادی می‌گویـد: »می‌شـود بیشـتر توضیـح بدهـی كـه چرا 

مسلمان شدی؟«  *چایخانه باغ رضوان

  سمیرا مهرآور
 تصویرگر: لیلا نظری

راهنما: 
رویا   
شادی  
ماشا   

یا امام 
رضا )ع(

به دنبالبه دنبال
 آرامش آرامش
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ماشـا لبخنـد می‌زنـد و می‌گویـد: »چیزهایی كـه از وضعیّت 
زنـان در غـرب برایتان گفتم و خیلی چیزهـای دیگر که با كمی 
تحقیـق می‌توانیـد متوجّه شـوید، باعث شـده اسـت كه زنان 
غربـی در زندگی خود احسـاس آرامش كافی نداشـته باشـند. 
به‌دلیل مشـکلات اخلاقی و کم‌رنگ شـدن حیا، بنیـان خانواده 
در غـرب فـرو ریخته اسـت. در اكثـر خانواده‌ها ارتبـاط خوبی 
بیـن اعضای خانـواده وجـود نـدارد. دولت‌های غربـی طوری 
حكومـت می‌كننـد كه هرچـه زنان بـه فعاليت‌های بيـرون از 
ارزش  يـک  برايشـان  شـوند  مشـغول  خودنمایـی  و  خانـه 
محسـوب شود.شـاید ایـن تعبیـر را تـا حـالا از یـک شـخص 
تازه‌مسلمان‌شـده‌ی غربـی نشـنیده باشـید؛ در نـگاه بیشـتر 
مـردان غربـی، زنـان کالا و ابزارهایـی برای پیش‌بـردن اهداف 
اقتصادی و سیاسـی و فرهنگی هسـتند؛ زنان به عنوان نیروی 
کار، بایـد هم‌پـای مـردان کار کنند؛ آن‌ها باید درگیر مشـکلات 
اخلاقـی جامعـه شـوند؛ از آن‌هـا بـه عنـوان وسـیله‌ای بـرای 
تبلیغـات اسـتفاده می‌شـود؛ بـه همیـن دلیـل، جنبش‌هـای 
اعتراضـی از طـرف زنان بـرای تغییر نگاه به زن در غرب شـکل 
گرفته‌انـد ولـی به دلیـل نبـودِ دیدگاه‌های صحیـحِ جایگزین، 

به نتیجه نرسیده‌اند.
بـه همین دلیل، آن‌هـا دیگر فرصتی برای درک لذّت همسـر یا 
مادر بودن و پرداختن به این دو نقش حسّاس و سرنوشت‌ساز 
در جامعـه را ندارند و در نتیجـه، خانواده‌های غربی در مرحله‌ی 

فروپاشی هستند.
 رویـا کمـی از چایش را می‌نوشـد و به ماشـا می‌گویـد: »حالا 

ماجرای مسلمان‌شدنت را می‌گویی؟«
ماشـا ادامـه می‌دهد و می‌گوید: »راسـتش، وقتـی این چیزها 
را فهمیـدم، نسـبت به هویّت خـودم و جامعه‌ای کـه جزئی از 
آن بـودم، دچـار تردیـد شـدم. شـک مثـل خـوره‌ای بـه جانـم 
افتاده بود و دیگر آرامش نداشـتم. خاله‌ات دوسـت داشـت به 
مـن کمـک کنـد تـا بـه آرامـش برسـم. بـرای همیـن، گاهـی 
بلندبلنـد برایـم قـرآن می‌خوانـد. خیلی برایـم عجیب بـود؛ با 
اینكـه چیـزی از آن نمی‌فهمیـدم، با شـنیدنش آرام می‌شـدم. 
کم‌کـم با شـنیدن قرآن انس گرفتم و سـعی کـردم ترجمه‌ی آن 
را هـم بخوانـم. آرام‌آرام حقیقـت برایـم روشـن و روشـن‌تر 
می‌شـد. قـرآن مـن را نجـات داد و امـروز افتخـار می‌کنـم كـه 

مسلمانم.«
شـادی بـا اشـتیاق می‌گویـد: »خیلـی جالـب اسـت. كـدام 

قسمت‌های قرآن برایت بیشتر آرامش‌بخش‌ بود؟« 
ماشــا کمــی از چایــش می‌نوشــد و ادامــه می‌دهــد: »هــر 
قســمت قــرآن را کــه می‌خوانــدم احســاس آرامــش 

ــه  ــوط ب ــه مرب ــوره‌هایی ک ــدن س ــا خوان ــی ب ــردم ول می‌ک
ــش در  ــردم. آرام ــدا می‌ک ــری پی ــال بهت ــود ح ــا ب زن‌ه
ــش  ــه‌ای آرام ــر در خان ــت و اگ ــم اس ــی مه ــی خیل زندگ
نباشــد، تقریبــاً همه‌چیــز بــه‌ هــم می‌ریــزد.در ســوره‌ی روم، 
خداونــد زن و مــرد را مايــه‌ی آرامــش يكديگــر در خانــواده 
بيــان كــرده اســت. امّــا بــه دلايلــی كــه گفتــم، زنــان غربــی 
ــر و  ــش همس ــه‌ی آرام ــه ماي ــد ك ــی ندارن ــت چندان فرص

خانواده‌‌ی خود باشند.«
رویـا می‌گویـد: »چقـدر صحبت‌هایـت حـسّ خوبـی بـه آدم 

می‌دهند. باز هم برایمان بگو.«
ماشـا چایـش را تمام می‌کنـد و می‌گوید: »با بیشـتر خواندن 
قـرآن و بیشـتر دقّت‌کـردن در جامعـه‌ی خـودم، بـه اهمّیّـت 
زیـادی که اسالم به جایگاه زن به‌ویژه به جایـگاه او در خانواده 
داده اسـت، پی‌بردم. در اسالم، آنقدر به زن توجّه شـده اسـت 
کـه مرد وظیفـه دارد او را به لحاظ اقتصـادی تأمین کند. یعنی 
نیـازی نیسـت كه زن هم‌پـای مـرد کار کند. گرچه تـا حدّی که 
باعـث تضعیـف کانـون گـرم و آرام خانـواده نشـود و برایـش 
امـکان و علاقـه وجـود داشـته باشـد، می‌توانـد در اجتمـاع 

نقش‌آفرین باشد و فعّالیّت کند.
ــرد کار  ــای م ــت و زن هم‌پ ــه نیس ــرب، این‌گون ــی در غ ول
ــل   ــن دلای ــی از مهم‌تری ــن یک ــن، ای ــر م ــه نظ ــد. ب می‌کن
تضعیــف خانــواده در غــرب اســت. چــرا کــه حضــور زن در 

خانواده کم‌رنگ است.«
رویـا می‌خنـدد و می‌گوید: »راسـتی! حالا که مسـلمان شـدی 

هم می‌توانی به آرزوی دیرینه‌ات برسی؟«
ماشـا لُـپ رویـا را می‌کشـد و می‌گویـد: »ای ناقلا! بله اسالم 
هـم، زن‌های معروفی دارد و جالب اسـت کـه بگویم این زن‌ها 

الگوی مردها هم هستند.«
رویـا ابروهایـش را به هـم نزدیک می‌کند، لب‌هایـش را جلو 
مـی‌آورد و می‌گویـد: »وا! مگـر می‌شـود کـه زن الگـوی مـرد 

شود؟ زن این‌همه زیبایی و ظرافت دارد.«
رویـا دسـتش را جلوی دهانـش می‌گیرد و ریزریـز می‌خندد. 
او می‌گویـد: »فکـر کن صـورت مردها کُن‌فیکون هم که شـود، 

لطیف نمی‌شود که نمی‌شود!« ‌
شادی و ماشا هم می‌خندند.

ماشـا ادامـه می‌دهد: »معیار الگو شـدن در اسالم چیزی فراتر 
از جسـم و مـادّه اسـت؛ بـه زیباتر بودن نیسـت. بـرای همین، 
حتّـی زن‌هایـی کـه در ظاهـر شـاید خیلـی هـم زیبا نباشـند، 
می‌تواننـد بـه جایگاهـی برسـند کـه حتّی الگـوی زنـان زیبا و 

همچنین مردان قرار بگیرند.«
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رویا می‌گوید: »پس چه‌کار کردند که معروف شدند؟«
ماشـا می‌گویـد: »آن‌هـا فقـط بـه حـرف خـدا گـوش دادنـد، 

همین.«
در این لحظه، دو کبوتر می‌آیند و نزدیک شادی می‌نشینند.

)پیشـنهاد می‌شـود بـا مقـوّا یا یونولیـت، دو کبوتر سـاخته 
شـود و از ابتدا در کنار شـادی باشـد و در این مرحله شـادی 

آن‌ها را در کنار خودشان قرار بدهد.( 
شادی از داخل کیفش برای كبوترها دانه می‌ریزد.

ماشـا با ذوق به کبوترها چشـم دوخته اسـت. گویی دارد با 
آن‌ها صحبت می‌کند.

شـادی می‌گویـد: »حتّـی نـام یکـی از سـوره‌های قـرآن هم، به 
اسم یکی از همین زن‌های معروف است؛ مریم.« 

شـادی ادامـه می‌دهد: »اسالم با رفتـار جاهلانـه‌ی زنده‌به‌گور 
کـردن دخترهـا مبـارزه و ارزش و جایـگاه واقعـی زنـان را برای 

همه روشن کرد.«
رویا سـرش را پایین می‌انـدازد و می‌گوید: »راسـتش، من قبلًا 
بـه حـال دخترها و زن‌هایـی که در غـرب زندگی می‌کنند غبطه 
می‌خـوردم. شـنیدن ایـن چیزها از كسـی كـه اهل آنجاسـت، 
خیلـی برایـم عجیب و جالـب اسـت. جالب‌تر این‌ که ماشـا با 
تحقیقاتـش در مـورد غـرب و اسالم، آزادانـه اسالم را انتخاب 
کـرده اسـت. مـن هـم دلـم می‌خواهـد مثل یـک محقّـق، در 

این‌باره مطالعه کنم.«
شــادی مـی‌گویــد: »در 
واقـع، ما اسلام را درست 

نمی‌شناسیم و بــرای 
هـمیـن هم خـیـلی 

لـاعـات  ّـ راحـت، اط
اشتـباه را حـقیـقت 

فرض می‌کنیم.«

رویـا می‌گویـد: »خیلـی مایل هسـتم قـرآن را بیشـتر بخوانم. 
همین‌طـور تاریـخ زنان در غـرب و نظرات غربی‌هـا در مورد زنان 
را. فكـر کنـم بایـد بـه دنبال منابـع درسـت و واقعی بـروم. باید 
بگویـم غربـی را کـه از طریق دنیـای مجازی شـناخته‌ام با غربی 
که توصیفش را امروز از زبان ماشـا می‌شـنوم، زمین تا آسـمان 

فرق می‌کند.«
شـادی می‌گویـد: »مـن هـم احسـاس می‌كنـم بایـد چیزهای 

بیشتری در این مورد بدانم.«
ماشـا لبخنـد می‌زنـد و می‌گویـد: »آفرین! به نظـرم، می‌توانید 

از کتابخانه‌ی حرم كمک بگیرید.«
شادی به رویا می‌گوید: »من عضو کتابخانه‌ی حرم هستم.«

رویـا می‌خندد، دسـتی به شـانه‌ی شـادی می‌زنـد و می‌گوید: 
»شـاید بتوانـم تـو را به عنوان دسـتیار تحقیقاتم بـه كار بگیرم . 
پـس پیـش بـه سـوی شـناختی دوبـاره و دقیق‌تـر از دیـن 

خوبمان.«
شادی و رویا کف دستشان را به هم می‌زنند و می‌خندند.
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ت کرده باشید، 
ّ

گر دق  تا به حال بارها با دوستانتان مسابقه‌ی دو گذاشته‌اید. ا
ً

حتما
همیشه کسانی در دویدن از بقیّه جلو می‌زنند که هم زودتر حرکت خود را شروع می‌کنند و 

هم با سرعت بیشتری می‌دوند. 

حالا برویم سراغ بازی...

  ایـن بـازی بایـد در جایـی کـه دویـدن در آن بـرای کسـی خطـر نداشـته باشـد انجـام شـود. نفـرات حاضر در 
مسـابقه بایـد بـه دو تیـم با تعداد نفرات مسـاوی تقسـیم شـوند. حالا بایـد نفـرات دو تیم طوری بایسـتند که یک 

دایـره‌ی بـزرگ تشـکیل دهنـد. یـک نفـر هم که داور مسـابقه اسـت بایـد در وسـط دایره قـرار ‌گیرد.

 مهدی زارعی

مسابقه در دایره‏ی دوستان

شماره‌ات را بشنو و بدو! 

 داور مسـابقه بایـد بـه هـر دو بازیکـن از هـر دو تیم، یک شـماره بدهد. مثلًا شـماره‌ی 3 را به شـما و یکـی از نفرات تیم 
حریـف بدهـد. وقتـی همه‌ی نفرات شـماره‌های خود را دانسـتند، بازی شـروع می‌شـود. باید حواسـتان جمع باشـد، چون 
ممکـن اسـت هر لحظه نوبت شـما شـود که حرکت کنیـد. توجّه خـود را از داور برندارید. بـه محض اینکه داور شـماره‌ای را 
اعالم کـرد، دو بازیکنـی که آن شـماره را دارند، باید سـریع حرکت خود را شـروع کنند و دایره را دور بزننـد. دونده‌ای که زودتر 
دایـره را دور زد، یـک امتیـاز بـرای گـروه خود مـی‌آورد. همین‌طور نفرات بعدی با همدیگر مسـابقه می‌دهنـد و بازی به انتها 

می‌رسد. هر گروهی که امتیاز بیشتری آورده باشد، برنده‌ی مسابقه خواهد بود.

 بـرای جذّاب‌شـدن مسـابقه، داور بایـد شـماره‌ها را بـدون ترتیـب خاصّـی اعالم کنـد تـا همـه در تمام لحظـات بازی، 
آمـاده‌ی دویـدن باشـند. ایـن بازی شـما را خسـته می‌کند امّـا در عوض، هوشـیاری و تـوان دویدنتان را خیلی بـالا می‌برد. 
اگر احسـاس می‌کنید بازی برایتان راحت اسـت، دایره را بزرگ و بزرگ‌تر کنید تا مسـیر بیشـتری را بدوید. مطمئن باشـید 

با تکرار این بازی، دایره‌ی دویدنتان روزبه‌روز بزرگ‌تر خواهد شد چون کم‌کم قوی‌تر می‌شوید. 
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 محمّدعلی ارجمند
دست بیگانهدست بیگانه تصویرگر:  ریحانه کمالی

چـه بـازی پرچالشـی بـود. قایم‌باشـک دیروزمان در مدرسـه، 
هم خیلی خوش گذشـت و هم باعث شـد حواسـم را بیشـتر 
جمـع کنـم. ماجـرا از آنجـا شـروع شـد که بـا بچّه‌هـا تصمیم 
چشـم  نوبتـی  هرکـس  کنیـم.  بـازی  قایم‌باشـک  گرفتیـم 
می‌گذاشـت و بقیّـه قایم می‌شـدند تا او پیدایشـان کنـد. امّا 
هـر وقـت نوبت سـارا می‌شـد، بعـد از چند لحظـه همه‌ی ما 
را پیـدا می‌کـرد. دیگـر حسـابی کلافه شـده بـودم. یک بـار از 
جایـی کـه مخفی شـده بـودم، با دقّـت نـگاه کـردم. باورتان 
می‌شـود؟ دیـدم سـایه، دوسـت سـارا، بـا دسـت، طـوری که 
کسـی متوجّـه نشـود، بـه جایی کـه ما مخفـی شـده بودیم، 

اشـاره کرد. بازی را نگه داشـتم و به طرفش رفتم. می‌خواسـتم 
حسـابی دعوایـش کنـم که خندیـد و گفـت: »قبل از بـازی با 
سـارا قـرار گذاشـتیم کمی با شـما شـوخی کنیم. ببخشـید که 

بازی‌تان به هم خورد!« 
ایـن هـم ماجـرای بـازی مـا. راسـتی! داشـت یـادم می‌رفت؛ 
دیـروز مصاحبـه‌ی تاریخـی دیگری داشـتم. وقتـی آن را روی 
دیـوار روزنامـه نصـب کردم کلّی سـر و صـدا به پا کـرد. وقتی 
صـدای تاریخ، محمّدعلی فروغی را معرّفی کرد، داشـتم شـاخ 
در مـی‌آوردم. مگـر می‌شـود کسـی کتـاب اشـعار حافـظ و 
سـعدی و فردوسـی را تصحیـح و بـرای کشـور، فرهنگسـتان 
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تأسـیس کند، چند بار وزیر و نماینده‌ی مجلس و نخست‌وزیر 
شـود و بـا این‌همـه کاری کـه کـرده، بزرگ‌ترین خیانـت را به 

کشورش کند؟
امّـا وقتـی بـا طرز فکرش آشـنا شـدم، فهمیـدم بله؛ می‌شـود 

کلّی کار کرد و خیانت هم کرد. 
از طاق کسـری که رد شـدم، وارد سـاختمان یکی از مرموزترین 
و خطرناک‌تریـن گروه‌هـای مخفی، یعنی لُژِ ماسـون‌1ها شـدم 
کـه محمّدعلـی فروغـی عضو آن بـود. چشـمتان روز بد نبیند؛ 
اسـتاد اعظمشـان بود. منتظر شـدم تا جلسه‌شـان تمام شود. 
بـه شـکل عجیبـی بـه او احتـرام می‌گذاشـتند و می‌گفتنـد: 

»درود بر چراغدار لژ بیداری!«
کمـی ترسـیده بـودم. همه کـه رفتند، تـوی دلم گفتـم: خدایا 
کمکـم کـن. به فکرم رسـید مثـل خودشـان مخفی باشـم. در 
یکـی از تورفتگی‌هـای دیـوار پنهان شـدم و صـدا زدم: »آقای 
فروغـی!« بـا تعجّـب گفـت: »ایـن صـدا از کجـا بود؟تـو کی 
هسـتی؟ مرا از کجا می‌شناسـی؟« گفتم:‌ »من حدیثه هسـتم؛ 

خبرنگار.«
 گفـت:‌ »مـن همـه‌ی خبرنگارهای ایـران را می‌شناسـم. تا به 
حـال دختربچّـه‌ی خبرنـگار ندیده‌ام. 
نکنـد خوابـم و خـواب می‌بینم.« 
گفــتم: »فــکر کنیــد خــواب 
می‌بینیــد و من در خـوابتـان 
دارم با شـما مصاحبـه می‌کنم. 

من از آینده آمده‌ام.« 
گــفت: »از جسارتت خـوشـم 
آمـد دخــتر آینده، سؤالاتت را 

بپرس.« 
شــروع کردم بــه پرســـیدن 

سؤالاتم.

- جنـاب ذُکاءُ المُلـک، می‌گویند اجداد شـما از خاندان ذکائیم 
یهـود بوده‌انـد و در سـال‌های خیلی دور به اصفهـان آمده‌ا‌ند. 

درست است؟
-  مـا نگذاشـته‌ایم کسـی از گذشـته‌ی مـا چیـزی بفهمـد. تو 
این‌هـا را از کجـا می‌دانی؟ هرچه باشـد، اجداد من مسـلمان 

شده‌اند. اسمم هم که نام پیامبر است. 
-  خـب! کارشناسـان می‌گوینـد شـما یهودی‌هـا همین‌طوری 

نفوذ می‌کنید و ضربه می‌زنید.
بـا عصبانیّـت گفـت: »آهـای! در مـورد مـا درسـت صحبـت 

کن.«
 - دیدیـد جنـاب فروغـی! خودتـان را لـو دادیـد. امّـا سـؤال 
بعـدی‌ام ایـن اسـت کـه چـرا این‌قـدر کارهایتـان بـه نفـع 

دشمنان ایران تمام شده است؟
- مثلًا کدام کار؟ من که کلّی کار خوب کرده‌ام.

- شـما باعـث شـدید زورگـو و مسـتبدی مثـل رضاخان، شـاه 
ایران شود.

- من می‌خواستم که شاه مقتدری داشته باشیم. 
- نخیر! دشـمنان ما با کمک این قلدر مردم را سـرکوب کردند. 
شـنیده‌ام سـخنرانی تاج‌گذاری‌اش را هم شـما نوشـته بودید. 
حتّـی بـه طـور خانوادگـی بـه آن‌هـا درس رفتـار پادشـاهی 
باسـتانی می‌دادیـد. هرچنـد، نامـه‌ی برکناری‌اش را هم شـما 

نوشتید. بعد هم سخنرانی تاج‌گذاری پسرش را.
- آهـای دختـرک! کجـا مخفـی شـدی؟ دیگـر داری خیلـی 

فضولی می‌کنی.
- یـک جملـه‌ی معروف دارید که نشـان می‌دهد شـما بیشـتر 
طرفـدار انگلیس بودید؛ شـما در یکی از کلاس‌هـای تاریخ، به 
دانشـجویانتان گفتـه بودیـد: »ایـران شـما مثـل آسـتینی 
بی‌حرکـت اسـت که تا دسـت انگلیـس در آن نباشـد، ممکن 
نیسـت تـکان بخورد.« بلـه آقای فروغی! شـما همان دسـت 

بیگانه در آستین ایران بودید.
صـدای داد و بیـدادش بـه جایی نرسـید. بسـم‌الله گفتم و به 

خانه رسیدم. 
این هم مصاحبه‌ی این‌دفعه.

من، حدیثه، خبرنگار طاق کسری

1- »ماسـون‌ها« یـا »فراماسـون‌ها« گروه‌هایی مخفی و خطرناک هسـتند کـه تقریباً 400 

سـال پیش تشـکیل شـدند. آن‌ها با هم جلسـات پنهانی دارند و هدفشـان تشکیل یک 

حکومت جهانی شـیطانی اسـت. به محلّ جلسـات آن‌هـا »لُژ« می‌گویند. فراماسـون‌ها 

تا‌کنـون در بسـیاری از تصمیم‌گیری‌هـای مهمّ کشـورها و سـازمان‌های بین‌المللی تأثیر 

گذاشـته‌اند. در ایران هم، یک گروه فراماسـون از دوران قاجار تشـکیل شـد. محمّدعلی 

فروغی، یکی از اعضای مهمّ این گروه در دوره‌ی پهلوی بود.
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پیدا کردن منزل بانو و محمّد امین )ص( کار راحتی نبود. همه 

می‌ترسیدند حرفی بزنند یا نشانی از آن‌ها بدهند. بالاخره با هر 

سختی‌ بود، آنجا را پیدا کرد. منتظر شد تا فرصت مناسبی پیدا 

کند و وارد خانه بشود و بتواند سخنان محمّد امین )ص( را با 

گوش خودش بشنود. یک‌دفعه چند نفر هیاهوکنان به جلوی 

خـانه آمـدند و بـا سـنگ و چـوب و هرچه دستشان می‌رسید، 

به در و دیوار خانه حـمله کردند. گیج شده بود. نمی‌دانست باید 

چه‌ کند. صدای پرهیبت بانو را شنید که از درون خـانه بلند گفت: 

»چطور به خودتان اجازه می‌دهید بر در خانه‌ی شریف‌ترین زن 

خـجالت  خـودتـان  از  کـنید؟  بـی‌ادبـی  و  بیـایید  قریش 

نمی‌کشید؟ این سزای امین قریش است که همه‌جا یاری‌رسان 

شما بوده؟« و بعد در را چنان با صلابت باز کرد که همه فرار 

کردند. بانو که به داخل خانه برگشت، این بار صدای آرام و مهربان 

او را شنید که به محمّد )ص( می‌گفت: »درود خدا و فرشتگانش 

بر تو باد ای رسول خدا! به خدا سوگند که من از ابتدا امیدوار 

بودم که تو پیامبر و رهبر این مردم خواهی شد و چه‌کسی بهتر 

از تو برای این کار؟ رفتار جاهلانه‌ی این مردم آزرده‌ات نکند.‌ 

آن‌‌ها سخنان و پیام‌های تو را نشنیده‌اند که چنین بی‌ادبی 

می‌کنند. به لطف الهی قلب‌های سخت آن‌ها را نرم خواهی 

کرد.« با خودش فکر کرد که بانو حتّی با کلماتش، با دلداری‌دادن 

از  می‌دهد.  یاری  را  آخرالزّمان  موعود  هم  کردنش  تأیید  و 

حرف‌های ردّ و بدل‌شده‌ی آن روز، فهمید که محمّد‏امین‏‏)ص( 

معمولًا برای عبادت و تفکّر به غار حرا در کوه نور می‌رود. مردم 

می‌گفتند حتّی گاهی وقت‌ها محمّد )ص( تا چهل روز همانجا 

می‌مانَد و به خانه نمی‌رود. فکری به ذهنش رسید که برای دیدار 

با محمّد امین )ص( به کوه نور برود. آنجا از شهر دور بود ولی 

احتمالًا کسی متوجّه‌ رفت و آمد او نمی‌شد.

حتّی  بود.  خوبی  خیلی  کوهنورد 

مسیرهای صعب‌العبور هم 

برایش جذّابیّت داشتند. با خودش فکر می‌کرد محمّد امین )ص( 

چه جای دنج و خلوتی را برای تفکّر و عبادت انتخاب کرده است. 

نزدیکی‌های غار حرا بود که از پشت سرش صدایی شنید. انگار 

شخص دیگری نیز به سمت غار در حرکت بود. نکند تعقیبش 

کرده باشند! عجب دردسری! خیلی سریع خودش را لابه‌لای 

تخته‌سنگ‌ها قایم کرد‌ و از درز سنگ‌ها به مسیر صدا چشم 

دوخت. صاحب صدا که نزدیک شد، نفـسش بنــد آمــد! 

آنـــچه را چشــم‌هایش مـی‌دیـد، مـغزش تأیید نمی‌کرد! 

صاحب صدا باز هم نزدیک‌تر شد. دیگر هیچ شکّی نداشت. 

صورتش را به‌خوبی می‌دید. بانو بود که راه سنگلاخ و پرفراز و 

نشیب کوه را به‌سختی می‌پیمایید و برای محمّد ‌امین )ص( آب 

گرفتند؛ داغ داغ.  راه  بی‌اختیار  اشک‌هایش  و غذا می‌آورد. 

هم  آب  لیوان  یک  خوردن  برای  حتّی  مکّه  ثروتمندان 

خدمتکارانشان را صدا می‌کردند. حالا بانو این‌همه راه از مکّه تا 

بالای کوه آمده بود با کوله‌باری از آب و غذا! سؤال سختی ذهنش 

را هدف گرفت. این معجزه‌ی عشق است یا ایمان؟ در سکوت 

کوه، عمیقاً به سؤال خود فکر کرد. جوابی که پیدا کرد این بود: 

»این معجزه‌ی عشقی است که ریشه در ایمان دارد!« بانو به 

دهانه‌ی غار رسیده بود که محمّد‏امین‏)ص(به استقبالش آمد. 

گفت:  )ص(  امین  محمّد  می‌شنید.  به‌خوبی  را  صدایشان 

»خدیجه! می‌دانستم در راهی. لحظاتی پیش جبرئیل بر من 

نازل شد و گفت: خدیجه در راه است و برایت آب و غذا می‌آورد. 

سلام پروردگارت و سلام من را به او برسان و او را به خانه‌ای در 

بهشت بشارت بده.« بانو با خوش‌حالی گفت: »خداوند سلام 

است و سلام از اوست و بر او سلام.« 

همان‌طور که بین سنگ‌ها نشسته بود، با خود زمزمه کرد: چه 

خوش تجارت می‌کنی بانو! الحق که تاجر زبردستی هستی! 

الحق که گوهرشناس قابلی هستی!

 فاطمه خردمند    
  تصویرگر: زاهده معینی

کوه نورکوه نورکوه نور
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بـدون اغـراق، دیـدار آن روز بـا محمّـد امیـن )ص( مهم‌تریـن 
اتّفـاق زندگـی‌اش بـود. هیـچ‌ وقـت بـه بت‌هـا و خداوندان 
متعدّد اعتقاد نداشـت. از خداهای دسـت‌وپاچلفتی، طمع‌کار 
و منفعت‌طلـب کـه برای خودشـان هـم نمی‌توانسـتند کاری 
کننـد و بـا هم دعوایشـان می‌شـد، بـدش می‌آمد. خـدا باید 
قـادر مطلق باشـد، خـدا باید حکیم باشـد، رحیم باشـد، مثل 

خـدای محمّد امین )ص(‌‌. چقدر خدای محمّد )ص( را دوسـت 
داشـت. چقـدر او لایـق پرسـتیده شـدن بـود! ایمـان‌آوردن 
همان‌قـدر کـه از جنس علم و اسـتدلال اسـت، از جنس باور و 
احسـاس هـم هسـت. ایمـان در تمـام وجودش قد کشـیده 
بـود. فقـط عطش به دانسـتن و فهمیدنِ بیشـتر بود کـه او را 

هُل می‌داد تا باز هم به دیدار پیامبر )ص( برود.
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 محمّد علی ارجمند
 تصویرگر: نیّره سادات مُهری

هفتمین سلام به بچّه‌های خوب اهل رشد
جلسـه‌ی روز دوشـنبه بـا آقـای بصیری و حـلّ آن 
مسـئله، بـرای آرمـان و بچّه‌ها خاطره شـد. آرمان 
درحالی‌کـه داشـت خاطـره‌ی آن روز را در ذهـن 
بـود.  کارهایـش  می‌کـرد، مشـغول  مـرور  خـود 
صـدای زنگ تلفن، او را به خودش آورد. گوشـی را 
مجیـد  آشـنای  سالمِ  صـدای  برداشـت،  کـه 
خوش‌حالـش کـرد. بعـد از احوال‌پرسـی بـا هـم، 
مجیـد گفت که مسـئله‌ای پیش آمده کـه بدجور 
روی مُخـش اسـکی مـی‌رود. آرمان هـم خندید و 

گفت: »چه مسئله‌ای؟«
مجیـد گفـت:‌ »فردا در مدرسـه بچّه‌های شـورا را 
جمـع کـن؛ آنجـا می‌گویـم.« آرمـان قـول داد 
بچّه‌هـا را در اتـاق شـورا جمـع کنـد و بـا خنـده 
گفـت: »تـا فردا مراقـب باش مسـئله‌ای که روی 

مخت اسکی می‌رود، سقوط نکند!« 
فـردای آن روز، بچّه‌هـا دور هم جمع شـدند. همه 
مشـتاق بودنـد بدانند چـه چیزی ذهـن مجید را 

درگیـر کـرده اسـت. مجیـد شـروع کـرد و گفت: 
»راسـتش را بخواهیـد، چند روز پیـش، هومن و 
بابک و شـهرام، یکـی از بچّه‌ها را بـه خاطر اینکه 
بـه جای کامپیوتـر، گفته بـود »رایانه«، مسـخره 
کردنـد. تازه بعـد از آن قضیه، هرجا کنار بچّه‌های 
دیگـر باشـند، بـه عمد کلمه‌هـای انگلیسـی به کار 
می‌برنـد و کلمه‌هـای فارسـی را بـا حالت مسـخره 
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می‌گوینـد.« پوریا گفت: »کـه این‌طور!‌ دیدم گوشـه‌ای جمع 
شـده‌اند و غَش‌غَـش می‌خندنـد. پس ماجـرا این بـود.« کاوه 
گفـت:‌ »بلـه مـن هم دیـروز شـنیدم و تعجّب کـردم. هومن 
می‌گفـت‌ پهپاد، بعد، همـه با هم ‌خندیدنـد. بابک می‌گفت 
نگوییـد کارتون، بگویید پویانمایی! هه هه هه! شـهرام بلند 
می‌گفت:‌ مِسِـیجَم را سـین کردی بابک؟ دیدی چقدر فان 
بـود؟ بابـک هم جـواب داد یـس! خیلی اوکی بـود! حیف 
کـه تایـم نداشـتم و الّّا چنـد تـا شـبیه آن را برایـت سِـند 

می‌کردم.«
پوریـا حـرف کاوه را قطـع کرد و گفت: »تـو را به خدا دیگر 

نگو. مخم مثل سوت خطا در فوتبال، سوت کشید.«
  همه خندیدند.

ایمـان بـا آخریـن بریده‌هـای خنـده‌اش گفـت: »پـس 
چـاره‌ای نیسـت پوریـا، مخـت خطا گرفتـه، بایـد پنالتی 
بزنیـم.« دوبـاره صـدای خنـده‌ی بچّه‌هـا اتـاق را پـر کرد. 
آرمـان خنـده‌اش را جمع‌وجور کرد و گفت: »از شـوخی که 

بگذریم، کارشان خوب نیست؛ باید کاری کنیم.« 
امیـد گفـت: »بله، اگـر ادامه پیـدا کند ممکن اسـت بقیّه 

هم این‌طوری شوند.« 
کاوه دسـتش را بـالا آورد و بلنـد گفـت: »پـس پیـش بـه 
سـوی دفـاع از زبـان فارسـی!« و در همـان حـال دسـتش 
محکـم بـه صورت امیـد خورد و ضمـن عذرخواهـی، ادامه 
داد: »البتّـه بـدون خرابـکاری.« امیـد هم گفـت: »و بدون 

آسیب‌زدن به دیگران!«
ایمـان با خنده گفت: »اگر موافقید، سـوت پایان را بزنیم.« 
آرمـان گفت: »موافقم. برویم فکـر کنیم ببینیم چه کار باید 
بکنیـم.« همگـی خداحافظی کردند و سـر کلاس‌هایشـان 
رفتنـد. آرمـان تمام مدّت غـرق فکر بود. با خـودش کلنجار 

می‌رفت. 
در خانـه هـم مدام به همیـن موضوع فکر می‌کـرد. در این 
فکرهـا بـود که پوریا زنـگ زد. آرمان گوشـی را برداشـت و 
بعـد از اینکـه بـا هـم احوال‌پرسـی کردنـد، پوریـا گفـت: 
»آرمـان جـان فکـری به سـرم زد، گفتـم آن را بـا تو مطرح 
کنـم. بـه نظر من، نباید مسـتقیم چیزی بـه آن‌ها بگوییم. 
پیشـنهاد من این اسـت که در مورد موضوع، مطالبی تهیّه 
کنیـم و مثـل روزنامه‌دیـواری در جاهـای مختلـف مدرسـه 
نصـب کنیـم.« آرمـان بـا خوش‌حالی گفـت: »آفریـن پوریا! 
خیلی خوب اسـت. بایـد به بقیّه‌ی بچّه‌ها هـم اطّلاع بدهیم 

و دست‌به‌کار شویم.« 

صبـح روز بعـد، بچّه‌هـا دوبـاره دور هـم جمـع شـدند و پوریا 
نظـرش را گفـت. همـه قبـول کردنـد. آرمـان گفت: »بـه این 
می‌گوینـد یـک کار تمیـز فرهنگـی! مـن مطالبـش را تهیّـه 
می‌کنـم و اجـازه‌اش را از آقـای جوان‌یـار می‌گیـرم.« کاوه 
گفـت: »مـن تعـدادی کاغـذ رنگـی و مقـوّا از آقـای بصیـری 
می‌گیـرم.« مجیـد و پوریـای طـرّاح و باسـلیقه، مسـئولیّت 
تزئیـن کار، و ایمـان و امید خوش‌خط هم کار نوشـتن مطالب 
را بـر عهـده گرفتنـد. قـرار شـد آرمـان هـم تـا فـردای آن روز، 
مطالـب را بیـاورد. در مسـیر خانـه، آرمان تندتر از همیشـه راه 
می‌رفـت و بـه کتـاب مـادر فکر می‌کـرد. مطمئن بـود مطالب 
خوبـی از آن پیـدا می‌کنـد. وقتـی رسـید، بـا عجله شـروع به 
گشـتن کـرد و موضـوع زبـان را در کتـاب یافـت. می‌خوانـد و 

تعجّب می‌کرد:

آرمـان جمله‌هـا را انتخـاب کـرد و روی یـک کاغـذ نوشـت. 
را  ایـران ایـن نوشـته‌ها  دوسـت داشـت همـه‌ی بچّه‌هـای 

بخوانند.

»فرهنگ 
غـرب، یـک فرهنـگ مهاجـم 

اسـت. نابودکننـده‌ی فرهنگ‌هاسـت. هرجا 
غربی‌هـا وارد شـدند زبـان را تغییـر دادنـد، خـط را 

تغییـر دادنـد. در شـبه‌قارّه‌ی هنـد، زبان فارسـی چند قرن 
زبـان رسـمی بود؛ تمام نوشـته‌های دولتـی، زبان مـردم، زبان 
رایـج در مدرسـه‌ها، زبان شـخصیّت‌های برجسـته، فارسـی 
بـود. زبان فارسـی را در هند بـه زور ممنـوع کردند. مردم 

را مجبـور کردنـد فارسـی حـرف نزنند؛ برای فارسـی 
حرف‌زدن و فارسی‌نوشـتن، مجازات معیّن 

کردند.

فرانسوی‌ها 
هـم در کشـورهایی که تحت 

را  فرانسـه  زبـان  بودنـد،  آن‌هـا  اسـتعمار 
اجباری کردند.

پرتغالی‌هـا هـم همین‌طـور؛ هلندی‌ها هـم همین‌طور؛ 
اسـپانیایی‌ها هـم همین‌طـور؛ آن‌هـا هرجـا رفتنـد، زبـان 

خودشان را تحمیل کردند.
شـما بایـد کاری کنیـد که پنجاه سـال بعد، اگر کسـی 

خواسـت بـه تازه‌های علمیِ آن روز دسـت پیدا 
کند، مجبور شـود بیاید زبان فارسـی 

یاد بگیرد.«
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بیشـتر از یـک سـاعت تـا تحویل سـال باقـی نمانده بـود. بچّه‌ها 

بیـش از ایـن تحمّـل انتظـار نداشـتند. دوسـت داشـتند سـال نو 

زودتر فرا برسـد و پدر، عیدی‌هایشـان را که لای قرآن گذاشـته بود 

بـه آن‌هـا بدهـد. سـارا گفـت: »کاش یکـی بـرود و زمیـن را هُل 

بدهـد تـا زودتـر مدار چرخـش خود را بـه دور خورشـید به پایان 

برسـاند و ۳۶۵ روز و شـش سـاعت تمام شـود.« علی‌سینا خندید 

و تـا خواسـت پاسـخ سـارا را بدهـد، احسـاس کـرد چیـزی در 

دهانـش افتـاد. فریـاد زد: »دندانـم! دندانـم! بالاخره افتـاد.« مادر 

گفـت: »عجـب دنـدان فهمیـده‌ای! به‌موقـع افتـاد. راسـتی 

بچّه‌هـا، می‌دانسـتید دنـدان شـیری خیلی ارزشـمند اسـت؟ 

چـون داخـل آن پـر از سـلول‌های بنیـادی اسـت.« علی‌سـینا 

 ریحانه بهبودی
 تصویرگر: ریحانه زنده‌بودی

قسمت چهارم
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دندانـش را لای دسـتمال کاغذی پیچید و با تعجّب پرسـید: »این 

سـلول‌های بنیـادی بـه چـه دردی می‌خورنـد؟« پـدر جـواب داد: 

»سـلول‌های بنیـادی دنـدان شـیری شـامل رگ‌هـا و اعصـاب 

دندان هسـتند که در روش سـلول‌درمانی، جایگزین سلول‌های 

آسـیب‌دیده‌ی دنـدان خـراب می‌شـوند.« سـارا گفـت: »چـه 

باحـال! مـا هـم در کشـورمان از ایـن چیزهـا داریم؟« پـدر گفت: 

»البتّه! ما جزو پیشـرفته‌ترین کشـورها در این زمینه هسـتیم.« 

علی‌سـینا دندانـش را داخل جیبش گذاشـت و گفـت: »پس من 

ایـن را نگـه مـی‌دارم تـا هـر وقـت لازم داشـتم از سـلول‌های 

بنیـادی آن اسـتفاده کنـم.« مـادر لبخنـدی زد و گفـت: »عزیـزم، 
دنـدان باید در پژوهشـکده‌ی رویان و در شـرایط خاص نگهداری 

شود.« سارا و علی‌سینا با هم پرسیدند: »رووویان؟!«

مـادر گلویی صاف کرد و ادامه داد: »دانشـمند خسـتگی‌ناپذیری 

بـه نـام شـهید سـعید کاظمـی آشـتیانی ایـن پژوهشـکده را 

تأسـیس کـرد و بـا تالش شـبانه‌روزی و تـوکّل بـر خالـق 

بی‌همتـای سـلول‌های موجـودات زنـده، توانسـت پیشـرفت 

علمـی زیـادی در ایـن زمینـه بـه دسـت آورد. اتّفاقـاً روز اوّل 

فروردیـن، سـالگرد تولّـد ایشـان اسـت.« علی‌سـینا بـه سـارا 

اشـاره‌ای کـرد و هـر دو بـه سـراغ کتاب قدیمـی و اسرارآمیزشـان 

رفتنـد. هنگامـی کـه کتاب را گشـودند خـود را در یک آزمایشـگاه 

بـزرگ و در حالـی دیدنـد که روپوش‌های سـفید پوشـیده بودند و 

داشـتند با ریزبین )میکروسـکوپ( چیز جالب و عجیبی را مشاهده 

می‌کردند. ناگهان مردی مهربان دسـت بر سـر علی‌سـینا کشـید و 

گفـت: »ایـن که می‌بینید، سـلول یـا همان یاخته اسـت که بدن 

همه‌ی موجودات زنده از آن تشـکیل شده اسـت.« سارا سلام کرد 

و پرسـید: »شـما دکتـر کاظمـی آشـتیانی هسـتید؟« مـرد پیچ 

تنظیـم عدسـی میکروسـکوپ را چرخانـد تا دقّـت آن را بـالا ببرد. 

سـپس بـا چهـره‌ای آرام و قاطـع پاسـخ داد: »بلـه دختـرم؛ مـن 

سـعید هستم. در اوّل فروردین سـال ۱۳۴۰ در شهر تهران متولّد 

شدم. در ۱۸ سالگی در رشته‌ی فیزیوتراپی دانشگاه علوم‌پزشکی 

ایران مشـغول تحصیل شـدم. پس از آنکه سـال‌های زیادی را 

بـرای دفـاع از میهـن عزیـزم ایـران، راهـی جبهه‌ها شـدم، بعد 

دوبـاره بـه دانشـگاه برگشـتم و دکتـرای خـود را در رشـته‌ی 

جنین‌شناسـی از دانشـگاه تربیت‌مـدرّس گرفتم. در سـال ۱۳۷۰ 

پژوهشـکده‌ی رویان را تأسـیس کـردم و جمعی از فرهیختگان 

و صاحب‌نظـران در زمینـه‌ی فنّاوری سـلول‌های بنیـادی را گرد 

هـم آوردم. ما با کمک هم به مقالات علمی بسـیاری در سـطح 

جهـان دسـت یافتیم و توانسـتیم با ایـن دانـش، بیماری‌های 

لاعالج زیـادی را درمـان کنیـم. اکنـون نیـز در خدمـت شـما 

هسـتم.« علی‌سـینا کـه خیلـی از دیـدن دکتر آشـتیانی سـر ذوق 

آمـده بـود گفت: »راسـتی دکتـر، تولّدتان مبـارک.« بعـد رو کرد به 

سـارا و گفـت: »وقـت رفتن اسـت. الان سـال تحویل می‌شـود.« 

آن‌هـا از دکتـر خداحافظی کردند. صوت دلنشـین یا مقلّب‌القلوب 

والابصـار  داشـت از تلویزیـون پخـش  می‌شـد. آن‌ها خـود را به 

خانـواده‌ی  کنـار  در  را  سـال  تـا  رسـاندند  هفت‌سـین  سـفره‌ی 

دوست‌داشتنی‌شان تحویل کنند.

1: سال شمسی ۳۶۵ روز و شش ساعت است. در زمان‌های 
قدیم از شش ساعت پایانی چشم‌پوشی می‌کردند و سال را 

۳۶۵ روز کامل در نظر می‌گرفتند. در پی این تصمیم، مشکلات 
دیگری به‌وجود می‌آمد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، جابه‌جا شدن 

شروع سال جدید بود. بنابراین، منجّمان تصمیم گرفتند هر 
چهار سال یک بار، یک روز به پایان کوتاه‌ترین ماه سال، یعنی 
اسفند، اضافه شود و این ماه به‌جای ۲۹ روز، ۳۰ روز داشته 
باشد. به این سال که اسفندماهش نیز 30 روز دارد، »سال 

کبیسه«  می‌گویند. 

۲: رهبر عزیزمان، حضرت امام خامنه‌ای، در 
دیدار با معلّمان و در اهمّیّت هویّت ملّی، از 

دانشمندی بزرگ یاد کردند و از معلّمان 
خواستند تا از دانش‌آموزان نظرخواهی کنند 

که چند نفر دکتر سعید کاظمی آشتیانی را 
می‌شناسند و چند نفر رونالدو را؟ ایشان 

فرمودند: »ما بایستی کاری کنیم که دانش‌آموز 
ما دارای هویّت ملّی شود.«
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]دو نفر روبه‌روی هم نشسـته‌اند و در حال صحبت هسـتند. دو عدد لیوان سـاده 
در مقابلشان قرار دارد.[ 

اوّلـی: داشـتم می‌گفتـم... ، من خیلی دوسـت دارم کارهـای خوب را به دوسـتانم یاد 
بدهم. 

دوّمـی: مـن هـم خیلـی دوسـت دارم. ولـی حیف کـه آن‌هـا دلشـان نمی‌خواهد به 
حرف‌های من گوش کنند.

اوّلـی ]لیـوان را برمی‌دارد و کمی از شـربت درونش می‌خورد.[: پس تو هم مشـکل 
من را داری. همه‌اش تقصیر این بَدبَد بدجنس اسـت. باید کاری کنیم دوسـتانمان به 

شنیدن حرف‌های خوب علاقه‌مند و از بدبد دور شوند. 
دوّمی: انگار تشنه‌ای. باز هم برایت شربت می‌آورم.

اوّلـی: بلـه. هـر وقت بـه این فکـر می‌کنم که چطـور حرف‌های خـوب را به دوسـتان 
خوبم بگویم، بیشتر تشنه‌ می‌شوم. 

]بـا هـم آرام می‌خندنـد و دوّمـی لحظـه‌ای از صحنـه خـارج می‌شـود و بـا یـک 
سـینی کـه یـک لیـوان زیبـا در آن هسـت، وارد می‌شـود. سـینی را مقابـل اوّلی 

می‌گیرد. او با خوش‌حالی به ظرف زیبا نگاه می‌کند.[
دوّمی: بفرمایید.

اوّلی: چقدر این ظرف قشنگ است! 
اوّلـی ]لیـوان را برمـی‌دارد و کمـی از آن می‌خـورد.[: چقـدر ایـن شـربت خوش‌مزه 

است . خیلی عالی و گواراست.
دوّمی]می‌خنـدد[: ولـی این همان شـربت اسـت دوسـت من. همان شـربتی 

که توی این لیوان ساده بود. 
اوّلـی ]از جایـش بلند می‌شـود و به جلوی صحنه می‌آیـد[: این خیلی 

عجیب است. بله! بله! درست است! 
دوّمـی ]او هـم از جایـش بلنـد می‌شـود و در کنـار اوّلـی در جلـوی 

صحنه می‌ایستد[: چه می‌گویی؟ چی درست است؟
اوّلـی ]ظـرف را بـالا می‌بـرد[: ظـرف زیبـا! ما بایـد حرف‌های خوبمـان را 

مثل همین شربت در ظرف زیبا بریزیم. بیا. بیا دعا کنیم. 
]آن‌هـا بـا دسـت‌های رو به آسـمان بـه حالت دعـا دور صحنه می‌چرخنـد و بعد 
از دو دور چرخیـدن، »هنـر« وارد صحنـه می‌شـود. اوّلـی و دوّمـی با حیـرت به او 

نگاه می‌کنند.[ 
اوّلی: تو کی هستی؟

هنر: من هنرم!
دوّمی: چقدر زیبایی! 

هنر: بله! خداوند مرا زیبا و برای زیبایی‌ها خلق کرده است. 
اوّلی: چه کارهایی بلدی هنر زیبا؟

هنر: من شـعر می‌خوانم، آهنگ می‌نوازم، نقّاشـی می‌کشـم، لبـاس می‌دوزم، 
نمایش بازی می‌کنم. من بلدم هر چیزی را به قشنگ‌ترین صورت نشان دهم. 

]اوّلی و دوّمی دور هنر می‌چرخند[ 
اوّلی: تو چقدر خوبی! 

دوّمی: اگر در بند پلیدی نباشی تو می‌توانی آدم‌ها را به بهشت زیبا برسانی.

 سودابه احمدی
هنر‏،  تصویرگر: زهرا دفنوک

هدیه‌ی خدا 

راهنما: 

اولی  

دومی   

هنر   

بدبد   
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اوّلی و دوّمی: آفرین به تو! ]چند بار تکرار[ 
اوّلی به دوّمی: بیا حرف‌هایمان را به هنر بگوییم. 

]آن‌هـا کمـی دورتـر از هنـر می‌ایسـتند و با هم حـرف می‌زنند. یک نفر از گوشـه‌ی 
صحنـه در حالـی کـه صورتکـی سـیاه را که به چوب‌بسـتنی چسـبانده شـده در 

دست دارد، وارد صحنه می‌شود. او در نقش بدبد است.[ 
بدبد: این هنر عجب چیز قشـنگی اسـت! خیلی قشـنگ اسـت! آن‌قدر قشـنگ که 
حتّی کارهای منِ زشـت و بدبو را هم می‌تواند زیبا نشـان دهد. ]رو به تماشـاچی‌ها[ 
شـما چه فکر می‌کنید؟ او می‌تواند من را خوشـگل نشـان دهد؟ ]کمی گوشـش را 

لباس‌هـای گشـادش  زیـر  از  را  بـه طـرف تماشـاچی‌ها می‌گیـرد. طنابـی 
درمـی‌آورد و پاورچین‌پاورچیـن بـه هنـر نزدیک می‌شـود. ناگهـان آن را دورِ 

گردن هنر می‌اندازد و او را اسیر می‌کند.[ 
هنر ]با ناراحتی فریاد می‌زند[: چه‌کار می‌کنی‌؟ نباید مرا اسیر کنی! 

اوّلی: دست از سر هنر بردار بدبد! 
دوّمی‌: نمی‌گذاریم هنر را اسیر کارهای بد خودت کنی! 

بدبـد ]قاه‌قـاه می‌خنـدد[: از ایـن بـه بعد، هـر کار بـدی را که بخواهم به دوسـتان 
شـما یـاد بدهـم، از هنر می‌خواهم ایـن کار را انجام دهد! مگر نه هنرجـان؟ تو می‌توانی 

آوازهای بدبد بخوانی، نقّاشی‌های بدبد بکشی، آهنگ‌های بدبد بسازی! هاهاها...! 
اوّلی: هنر هدیه‌ی خداست. 

دوّمی‌: تو نباید کارهای بدت را به او بسپاری.
هنر: مرا نجات دهید. 

بدبد: مگر این پایین‌پایین‌ها چه مشکلی دارد؟ همه مثل من خوشگل هستند!
اوّلی: اوه اوه اوه! 

بدبد: ]با حالتی بدجنس[ مثل من مهربان! 
دوّمی: وای وای وای! 

بدبد: دیگر هنر اسیر من است! پس برو بابا! 
اوّلـی: هنـر را از تـو پـس می‌گیریـم. هدیـه‌ی زیبـای خـدا را از تـو پس 

می‌گیریم‌.
دوّمی‌: آهای آهای هنرمندها، بیایید. باید از هنر دفاع کنیم!

اوّلی: مرتضی آوینی کجاست؟
دوّمی: محمود فرشچیان کجاست؟
اوّلی: فرج‌الله سلحشور کجاست؟ 
دوّمی: مهدی آذریزدی کجاست؟
اوّلی: کمال‌الملک بهزاد کجاست؟

بدبد : اَه! بس کنید! بس کنید! حالم بد شد! 
]جملـه‌ای دربـاره‌ی هنر با صدای شـهید آوینی و موسـیقی ملایم پخش می‌شـود. 

بدبـد بـه خـود می‌پیچـد. سـرش را می‌گیـرد و دور خـودش می‌چرخـد. دسـتش از 
طنـاب هنـر رهـا می‌شـود. هنر آزاد می‌شـود. بدبـد عقب‌عقـب مـی‌رود و آه و ناله‌کنان از 
صحنـه خـارج می‌شـود‌. اوّلـی و دوّمـی بـا خوش‌حالـی طنـاب را از دور گـردن هنـر بـاز 
می‌کننـد. اوّلـی و دوّمـی دو طـرف هنـر می‌ایسـتند. هنر دسـت‌هایش را بـه دو طرف باز 

می‌کند و وسط صحنه آرام می‌چرخد و موسیقی ملایمی اوج می‌گیرد.[
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 سعید جویانی

مسئولیّت‌های من در کمک به پدر و مادر
فکـر می‌کنـی بـرای کمـک بـه خانـواده، می‌توانی مسـئولیّت 

چـه کارهایی را بر عهده بگیری؟ شسـتن ظرف‌هـا در بعضی از 

روزهـا؟ پهن‌کـردن لباس‌های شسته‌شـده؟ پهـن و جمع کردن 

سـفره؟ کمـک‌ در تمیـز کـردن خانـه؟ کمک به پـدر و مـادر در 

پذیرایـی از مهمـان؟ یا همـه‌ی این‌هـا؟ واقعیّتش این اسـت 

که همه‌ی این‌ کارها مسـئولیّت‌های تو هسـتند. یادت باشـد 

انجـام‌دادن ایـن کارهـا از تو انسـانی قـوی و مسـئولیّت‌پذیر 

می‌سـازد؛ آدمـی کـه خـودش در آینـده می‌توانـد پدر یـا مادر 

خوبی باشد.

حـالا بـا کمک پـدر و مـادرت، در جـدول زیـر، برای مـاه آینده 

برنامه‌ریـزی کـن و ببیـن چقـدر از مسـئولیّت‌هایت را انجـام 

می‌دهی. وقتـی خیلی کوچک بودی، شـیر و غذا دادن به تو مسـئولیّت 

پـدر و مـادرت بـود. وقتـی کمـی بزرگ‌تـر شـدی، آن‌هـا به تو 

کمـک کردند وسـایلت را مرتّب کنی. وقتی پایـه‌ی اوّل بودی و 

هنـوز خواندن را کامل نمی‌دانسـتی، خواندن صورت سـؤال‌ها 

در تکالیـف مدرسـه را پـدر و مـادرت بر عهده داشـتند؛ امّا حالا 

آن‌قـدر بـزرگ شـده‌ای کـه می‌توانی خـودت خیلـی از کارها را 

انجام دهی. پس شروع می‌کنیم. 

همه‌ی مسئولیّت‌های من

انجامش دادم / انجامش ندادممسئولیّت‌های من در کمک به خانواده

در سـال نـو یک سـال بزرگ‌تر شـده‌ای و می‌توانی 

تصمیم‌هـای بزرگ‌تـری بگیـری و مسـئولیّت‌های 

جدیدی را قبول کنی.

آیـا تـا پارسـال، در شسـتن ظرف‌هـا یـا پهن‌کردن 

لباس‌هـا بـه خانـواده کمـک می‌کـردی؟ در جـارو 

کشـیدن یـا پهـن و جمع کردن سـفره یـا چیدن و 

جمع‌کـردن میـز غـذا چطـور؟ چه‌کسـی کتاب‌ها و 

خـودکار و مـدادی را کـه بـرای روز بعـد در مدرسـه‌ 

لازم داشـتی، در کولـه‌ات می‌گذاشـت؟ آیـا اکنـون 

خـودت وسـایلت را مرتّـب می‌کنـی یا پدر و مادرت؟ اگر نوبت صبحی هسـتی، آیا خودت بیدار می‌شـوی یا پدر و مـادرت بیدارت 

می‌کننـد؟ آیـا بـا اختیـار خـودت تکالیفت را انجـام می‌دهی یا همیشـه پدر و مـادرت اصرار می‌‌کنند؟ می‌دانسـتی همـه‌ی این‌ها 

مسـئولیّت‌های تـو هسـتند؟ آیـا همه‌ی این‌هـا را انجام می‌دهـی؟ اگر انجام می‌دهـی که چه خـوب، امّا اگر حتّی یکـی دو مورد 

از آن‌ها را انجام نمی‌دهی، این صفحه برای تو نوشته شده است.
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        مسئولیّت‌های من در مدرسه
بخـش زیـادی از روز مـا در مدرسـه می‌گـذرد. واقعـاً 

چـه  مدرسـه  در  مـا  ماسـت.  دوّم  خانـه‌ی  مدرسـه 

مسـئولیّت‌هایی داریـم؟ این بار مـن نمی‌گویم. خودت 

مسـئولیّت‌های مـاه آینـده را در جـدول بنویـس و در 

پایان ماه ببین چه مقدارش را انجام داده‌ای.

انجامش دادم / انجامش ندادممسئولیّت‌های شخصی من

انجامش دادم / انجامش ندادممسئولیّت‌های من در مدرسه

مسئولیّت‌های دیگر من

مسئولیّت‌های شخصی من در خانه
به غیر از مسـئولیّت تو در کمک به خانواده، کارهای شـخصی‌ات هم وظیفه‌ 

یا مسـئولیّت خودت هسـتند. مثلًا به‌موقع بیدار شـدن از خواب، آماده‌کردن 

کولـه‌ی مدرسـه، نوشـتن تکالیـف خانگـی، مرتّب‌کـردن وسـایل در جایی از 

خانـه کـه مخصـوص تـو اسـت. اتـو کـردن لباس‌های شـخصی، تـا کردن 

لباس‌های شخصی و..‌‌. . بقیّه‌اش را تو بگو.

حـالا در جـدول زیر، مسـئولیّت‌های شـخصی‌ مربوط بـه خانه را )بـرای ماه 

آینده( نام ببر و در زمان انجام هرکدام، بنویس چقدر از آن‌ را انجام دادی:

                        و مسئولیّت‌های دیگر
بـه جـز همـه‌ی این‌ها، مـا برای کمـک بـه انسـان‌های دیگر، 

بـرای حفـظ زمینی کـه روی آن زندگی می‌کنیم و بـرای آبادانی 

کشـورمان هم مسـئولیّت‌های زیادی داریم. بـه آن‌ها هم فکر 

کن و اینجا بنویس:

پاسخ سرگرمی 
رمز فروردین

 امامان بقیع

فروردین 1403 
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رسانه و 
تبلیغات تبلیغات 

 عقیله شهرستانی

شـرکت‌هایی کـه آگهی‌هـای بازرگانی می‌سـازند، از ترفندهای بسـیاری بـرای قانع‌کردن مخاطبانشـان اسـتفاده می‌کنند. 
هـدف ایـن شـرکت‌ها انگیـزه‌دادن و اقناع )قانع‌کردن( بینندگان یا شـنوندگان به خرید چیزهایی اسـت که شـاید لازم هم 

نداشته باشند. 

گهی‌هــای بازرگانــی مــا را قانــع می‌کننــد تــا محصــول یا کالایی خــاص را انتخــاب کنیم؟ چطــور آ

چنــد روش قانــع کــردن را با هــم بخوانیم.

یکـی دیگـر از فن‌هـای قانع کردن، ترسـاندن اسـت. مثاًل در یک 
آگهـی گفتـه می‌شـود وقتی سـنّتان بالا مـی‌رود، حتمـاً موهایتان 

خواهـد ریخـت. پـس بایـد از شـامپوهای مـا اسـتفاده کنیـد تـا 
هیچ‌وقـت موهایتـان نریـزد. کـی دوسـت دارد موهایـش بریزد؟! 
هیچ‌کـس! از طرفـی، وقتـی می‌بینیـم خیلـی از آدم‌هـای مُسِـن، 
موهایشـان کـم یـا قسـمتی از سرشـان خالـی می‌شـود، مـا هـم 
می‌ترسـیم کـه نکنـد موهای ما هم بـا بالا رفتن سـن بریزد. پس 

زود می‌رویم و شامپوی ضدّ ریزش مو را می‌خریم. 

یکـی از روش‌هـای مورد اسـتفاده در آگهی‌های 
بازرگانـی، توضیـح تک‌تـک کاربردهای یـک محصول 

اسـت؛ مثلًا می‌گویند: این وسـیله‏ی خرد‌کردن سبزیجات 
اسـت؛ این‌طـوری کار می‌کند؛ هـم با بـرق کار می‌کند و هم 

بـا شـارژ؛ قابل شست‌وشـو اسـت؛ عمـرش طولانی اسـت و 
غیره. ما هم قانع می‌شـویم که آن وسـیله، کاربردهای زیادی 
دارد و خیلـی به‌درد‌بخور اسـت و کارایی زیـادی دارد؛ پس به 

نظرمان وسیله‌ی خوبی می‌آید و آن را می‌خریم.

3030
فروردین 1403 

7



مثاًل وقتی تبلیغی، طبیعت یا یـک خانواده‌ی 
خوش‌حـال را نشـان می‌دهـد، حـسّ خوبـی بـه ما 

می‌دهـد. بعـد هـم وقتـی آن محصـول را در فروشـگاه 
می‌بینیـم، همـان حـسّ خـوب بـه ذهنمـان می‌آیـد و 

دوسـت داریـم آن محصول را بخریم. یـا وقتی در تبلیغ کره 
یـا پنیـر، می‌بینیم همه‌ی افراد در طبیعت نشسـته‌اند و دور 
هـم مشـغول خـوردن صبحانه‌انـد و لـذّت می‌برنـد، حسّ 
حضـور در طبیعـت و دور هـم بودن به ما منتقل می‌شـود. 
مـا هـم چـون آن حس را دوسـت داریـم، قانع می‌شـویم 

همان پنیر را تهیّه کنیم. 

یکـی دیگر از فن‌هـای قانع کردن، اسـتفاده 
از افـراد مشـهور و چهره‌ها )سـلبریتی‌ها‌( اسـت. 

چـون مـا ایـن افـراد را دوسـت داریم، حـسّ خوبی 
نسـبت بـه کالا یـا خدماتی کـه آن‌ها تبلیـغ می‌کنند 

پیـدا می‌کنیم و بـرای خرید قانع می‌شـویم. مثلًا روی 
آگهی‌نمای )بیلبورد( شـهر یـا در آگهی‌های تلویزیونی 
یـا روزنامه‌هـا یـا شـبکه‌های اجتماعـی، می‌بینیم که 
بازیگـران یا بازیکنان فوتبـال، چیزهای مختلفی مثل 
شـامپو، خمیردنـدان، خوراکـی، لبـاس یـا حتّـی 

خدماتی خاص را تبلیغ می‌کنند.

مـورد دیگر، تخفیـف‌دادن اسـت؛ تخفیف‌دادن 
بـه شـکل یکی بخـر دو تا ببر، فقط تـا آخر همین 
از کالاهـای  یـا نمونـه‌ای  هفتـه، و دادن جایـزه 
مصرفی )اشـانتیون( هم از جمله ترفندهایی است 
کـه مـا را برای خریـد چیزی تشـویق می‌کنند. مثلًا 

اکثر فروشـگاه‌های اینترنتی به مناسـبت شب 
یلدا یا پایان سال و غیره، تخفیف می‌دهند.

جالب اسـت نـه؟! پـس بایـد حواسـمان را 
جمـع کنیم کـه فقط برای کالا یـا خدماتی که واقعاً نیـاز داریم، هزینه 
کنیـم. ولی خب، همیشـه تبلیغ کالاهـا و خدمات این‌قدر مشـخّص 
و واضـح نیسـت و خیلی نـرم و آرام و به اصطلاح زیرپوسـتی انجام 

می‌شود که ما متوجّه نشویم اسیرشان شده‌ایم!

امـروزه تبلیغـات بـه صنعتـی گسـترده تبدیـل 
شـده اسـت و آدم‌هـای حرفـه‌ای در آن فعّال‌نـد. از 

طرفـی، هـر روز روش‌هـای جدیـد تبلیغ‌کردن بـه وجود 
می‌آینـد. بـه خصوص اکنون کـه فروشـگاه‌های اینترنتی 

خیلـی زیـاد شـده‌اند، کانال‌هـا و صفحه‌هـای زیـادی در 
شـبکه‌های اجتماعی بـا یکدیگر رقابت می‌کنند تـا کالا و 
محصولات خودشـان را بفروشـند. بنابراین آن‌ها از انواع 
و اقسـام روش‌هـای تبلیـغ و اقنـاع اسـتفاده و سـعی 

می‌کننـد کاری کننـد که مشـتری‌ها حتمـاً از آن‌ها 
خرید کنند.

آیا استفاده از افراد 
مشهور و چهره‌ها، و یا حس خوب 

بازیگران حاضر در تبلیغات، می‌تواند 
نشان‏‏دهنده‌ی كیفیت مناسب كالا باشد؟
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با استفاده از متن، پاسخ  این سوال را بیابید و برای مجلّه بفرستید.با استفاده از متن، پاسخ  این سوال را بیابید و برای مجلّه بفرستید.

فاقی برای 
ّ

فاقی برای  چـه ات
ّ

در سـال در سـال 19171917 چـه ات
افتاد؟ افتاد؟فلسـطین  فلسـطین 

منابع:منابع:
شناخت یهودیت، محمد حسین طاهری آکردی،  صفحه شناخت یهودیت، محمد حسین طاهری آکردی،  صفحه ۱۰۹۱۰۹

مبانی سیاسی، اجتماعی صهیونیسم مرتضی شیرودی، صفحه مبانی سیاسی، اجتماعی صهیونیسم مرتضی شیرودی، صفحه ۶۶
کشف الاسرار صهیونیسم، سید حسن فیروزآبادی، صفحه کشف الاسرار صهیونیسم، سید حسن فیروزآبادی، صفحه ۳۰۳۰

 
منابع:

شناخت یهودیت، محمد حسین طاهری آکردی،  صفحه ۱۰۹
مبانی سیاسی، اجتماعی صهیونیسم مرتضی شیرودی، صفحه ۶

کشف الاسرار صهیونیسم، سید حسن فیروزآبادی، صفحه ۳۰

 
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ابتدا تكّه‌های جورچین را بِبُرید و به هم بچسبانید.
 وقتی تصویر كامل را دیدید، آن را برگردانید.

 حالا متنی را درمورد تصویر می‌بینید كه قسمت دیگری از تاریخ فلسطین است. 

تاریخ فلسطینتاریخ فلسطین


